
 
tk.dilabad.www 
com.gmail@dilabad 

                              دریبررسي مقايسي متون
  به روانشاد استاد محمد نسيم نكهت سعيدي

 
  

 حكايت شمسون

 
 

  
  نوشتة گل احمدنظري آريانا

 
 
 
 
 
 

  

 1



  درآمد
بر مي خورم بي درنگ به ياد ايام خوش نوجواني مي ) شمشون( به نام شمسونهر گاهي آه

 دو بار با همصنفان و –افتم، زماني آه از پول اندك جيبي خود پس آشي آرده هر هفته يكي 
اين سينما در انقلاب ها و جنگ هاي × {× .مي رفتم) هرات(دوستان به تنها سينماي شهرمان 

ن و متروك، تحويلخانه و باشگاه خصوصي ورزشي تبديل شد و داخلي، نخست به محلي نا ام
فاتحة آن را خوانده شالوده اش را برآندند و رياست ترانسپورتِ بخش » طالبان«سپس 

سينما بسيار بير و بار مي بود و در آن } .خصوصي و مسجدي را بر جايگاه آن پَي نهادند
تنها وسيله و محل مجاز تفريح »  ننداريهرات «دوران آه تلويزيون و ماهواره نبود در آنار 

و در واقع تنها دريچه به سوي جهان بزرگ همين سينما بود و با همه بدبيني ها و سوء ظن 
هايي آه دربارة اين محل وجود داشت عدة روزافزوني از جوانان و نوجوانان و بعضي از 

را روشن و رسيده مي خانواده ها آه با معيارهاي مسلط فكري و ذهني آن روزگار خويشتن 
  . چهار نوبت از سينما استفاده مي آردند–انگاشتند، پيوسته و در سه 

اجاره داران هم به جز . بود آه همه ساله آن را به اجاره مي داد) شهرداري(سينما از شاروالي 
فيلم هاي مبتذل، بازاري و دست دوم و سوم هندي و پاآستاني . سودجويي هدف ديگري نداشتند

هي هم ايراني و تُرآي براي اين تماشاگه طعمه هاي بسيار خوبي بودند آه شكار فراواني و گا
مردم از هنر سينما چيزي نمي دانستند و از فيلم يگانه توقعي آه مي . از آن حاصل مي شد

رفت سرگرمي و تفريح بود و آموزشي هم اگر در بر داشت يا اثرگذاري روانيي، چندان به جِد 
  .گرفته نمي شد

من هم به اقتضاي حال و سن و سال از آشف دنياهاي جديد و ديدار و شناخت سيماها و جلوه 
علاقه به مضامين . هاي دگرگونه حظ مي بردم و حس آنجكاويم تا اندازه يي ارضاء مي شد

حماسي و خشنودي از ديدار و اعمال قهرمانان و ابرمردان يكي از انگيزه هاي نيرومندي بود 
ينما فرامي خواند و از ترفندهايي آه در فيلم به خورد بيننده گان مي دهند و خيال آه مرا به س

ديدن . هاي ناشدني و باورنكردني را به آساني درخور پذيرش مي سازند خيلي لذت مي بردم
هر فيلم نوي مرا بيشتر به شگفتي وامي داشت و مي آوشيدم آه يك فيلم را بار بار ببينم و از 

كرّر آن به آشف رازهاي تازه و تازه تري دست يابم و با جلب توجه و نقل و طريق تماشاي م
حكايت آن ها به ديگران، آه خيلي هم دقيق و مُو به مُو مي بود، و با مشاهدة اثر آني اين نقّالي 

  .چنان خُرسند و شاد مي شدم آه بيان آن دشوار است
 بود و از ساخته هاي SEMSON» سيمسن«يكي از فيلم هاي فراموش نشدني آن زمان 

را بر عهده داشت، با آن » سيمسن«در اين فيلم نقش » داراسنگهه«. سينماي پولساز هندوستان
وي با فيلم هايي از اين دست در ميان عامة سينماروان ما دوستداران . بر و بازو و يال و آوپال
  .ونام و آوازة آمايي آرد

 نمايش ها و فيلم هاي متعددي پرداخته اند و از »سِمسَن«غربي ها هم با رويكرد به افسانة 
 آه من نديده و دربارة آن SEMSON & DELAILA» سيمسن و دليله«جمله فيلم معروف 

نسخة » داراسنگهه«هندي با اشتراك » سمسن«شنيده و خوانده ام و گمانم بر اين است آه فيلم 
  .بايد بوده باشد» سمسن و دليله«تقليدي همان فيلم 

بود آه سالها بعد در دورة » شمشون«يا » شمسون«همان » سِمْسَن«ه تذآر است آه لازم ب
تحصيل در فاآولتة ادبيات پوهنتون آابل، به اشارت و رهنمايي استاد گرانقدرم شادروان 

پوهاند محمدنسيم نكهت سعيدي بار ديگر در ميان متون ادبي و تاريخنامه ها به نام او 
حكايت شمسون در ادبيات غرب و از جمله در تلميحات ادبي برخوردم؛ و اين آگاهي آه 

و چنان آه در متون آهن ديني بني اسرائيل } )2(پيوست : مثال× {× جايگاه درخوري دارد
به اين حكايت عطف توجه شده مفسران و مؤرخان مسلمان نيز در آثار ) عهد عتيق(

فاد آن در بيان و اثبات مفاهيم گرانبارشان گوشة چشمي داشته اند به اسطورة شمسون و از م
و باز همان آنجكاوي نوجواني . }متون مورد مقايسة ما: مثال× {× مورد نظر سود جسته اند
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بنا بر اين خواستم ببينم آه . و اين بار از ديدي جداگانه و از نظرگاه ادبيات » سِمْسَن«راجع به 
يلم و سينما به چه روايت هايي سوا از برداشت هاي داستان پردازان و نقش آفرينان عرصة ف

با فقر حاآم بر آتابخانه هاي ما و صِرف به هدايت . از اين اسطورة مذهبي مي توان رسيد
به متون × {× استاد مرحوم نكهت سعيدي در آن زمان توانستم سه متن را آه در دسترس بودند

 ناهمگوني هاي آن مورد مقايسه قرار بدهم و همگوني ها و}.مراجعه شود) ج(و ) ب(، )الف(
اين يك آار آموزشي و سياه مشقي بود آه چون يادگاري از آن . ها را  تا اندازه يي وانمايم

استاد فرزانه تا آنون نگهداشته ام و دريغم آمد آه به عنوان يك دانشجوي سابق، آن را با 
  . ضمايمي در دسترس مطالعه و بررسي محصلان عزيز پوهنتون نگذارم

ز اراية اين يادداشت ها تقديم نمونه يي ابتدائي از مقايسة چند متن است بر بنياد منظور اصلي ا
شكل و ساختار؛ و من اميدوارم آه دانشجويان پرآار ما از اين باب و با شيوه هاي دقيقتري به 

بررسي مقايسي، تعبير و تفسير متون دست يازند و به فرهنگ و ادبيات ما غنا و رونقي 
  .شايسته بخشند

   نظري آريانا                                                              
   1382 حوت 15 –هرات                                                                
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   خبر شمسونِ عابد-الف 
  

بود يكي شمسونِ عابد بود و او پيامبر نبود، وليكن آه به وقتِ ملوكِ طوايف ) 1(عجايبهاو از 
روم و خداي را پرستيدي و مادرش چون به وي بار ) 2(ازمسلمان بود؛ و به شهري بودي 

آس بر قُوَت داده بود آه ) 3(چندانگرفته بود او را به خداي سپرده بود؛ و خدايِ تعالي او را 
} اگرچه سخت اُستوار بودي{) 5 (ببستنديي و اگر او را به چيز) 4(وي پيشي نتوانستي آردن

شمسون را و مردمانِ آن شهرْ بت پرست بودند؛ و ) 6(هيچ چيزْ او را نداشتيهمه بگسستي و 
و ايشان را ) 8(اندر آمديو گاه گاه شمسون به شهر ) 7(خانه بيرون شهر بود به يك فرسنگي

؛ و او تنها بود و سلاحِ او )10 (حرب آردنديهيچ نگرويدندي و با وي ). 9(به خداي خواندي
آه اندر استخوانِ زنخ ) 11 (چاهكوزان {بدانْ حرب آردي . از استخوان زنخدان شتر بود

و ايشان را } خدايِ تعالي او را چشمة آب بيرون آوَرد آز آن آب سير بخوردي) 12 (باشد
يشان را از شهر پس ا). 14(همي آُشتي از ايشان بدان زنخدانِ اِشتر ؛ و )13 (هزيمت آردي

بسياري خلق و ) 16 (اندر آمدنديآه ايشان به شهر ) 15 (رها نكردبيرون آرد و سه شبانَرُوز 
همي و خدايِ تعالي او را از آن زنخدان شتر طعام و شير و شراب بيرون ) 17 (اسير آرد
ندي به شهرْ نيارستو از بيم ) 19 (همي داشتيو آن آافران را تشنه و گرسنه ) 18 (آوردي
به آار وئ پس . })23 (با او بس نيامدندي) 22 (بكردنديآه ) 21(حيلتي و هر {) 20 (شدن

او را از جهتِ زن حيلت : گفتند{ندانستند ) 25 (حيلتو بيچاره شدند و هيچ ) 24 (اندر بماندند
و ) 27 (او را خواهش آردندبرفتند و . و زن شمسون هم از شهر ايشان بود} )26 (بايد آردن

 چون شمسون بخسبيد: بدادند؛ و گفتند) 29 (رَسَني استوارو او را ) 28 (سته بپذيرفتندخوا
چون شمسون بيدار شد . اين زن چنان آرد و شمسون را ببست. او را بدين رَسَن ببند) 30(

قُوَت : چرا چنين آردي؟ گفت): 33 (گفتا؛ و زن را )32 (آن رسن بگسستو ) 31 (دست بزد
  ×). 36 (با تو بسنده نباشندآه مردمان ) 35 (چند استآه ) 34( همي آزمودمتو را 

  857 – 855از تاريخ بلعمي صص × 
  .عجايب، شگفتيها) = »پسوند جمع دري«ها + » عربي«عجايب ( جمع الجمع -عجايبها

  .بوده باشد» شهرها«در اين جا آمبودي به نظر مي رسد؛ شايد آلمه يي مانند 
  )به اندازه يي(قيد مقدار 

. آسي نمي توانست بر او چيره شود؛ آسي نمي توانست او را به زير قدرت خود در آورد
  )تقدُم= پيشي (، )نمي توانست بكند= نتوانستي آردن (

  )ماضي استمراري مؤآد(مي بستند = ببستندي 
نمي داشت = نداشتي (هيچ مانعي در مقابل او نبود . هيچ چيزي او را نگهداشته نمي توانست

  »نفي استمراريماضي م«
  .و خانة شمسون در يك فرسنگي بيرون شهر بود

فعل ماضي « مي آمد –آمدي + » قيد ظرف«اندر (مي در آمد؛ داخل مي شد؛ وارد مي شد 
  )»استمراري

  .به سوي خدا مي خواند؛ به دين خداوند دعوت مي آرد
  .جنگ مي آردند
  اسم تصغير چاه

  .است) چانه(آه در استخوان زنخ
  . اد؛ مجبور مي آرد آه برگردندشكست مي د

  .»پيشوند و پسوند«با دو نشانة استمرار ) »مجهول«ي + آُشت + همي (مي آُشت 
  .و افرادشان را با زنخدان شتر مي آُشت
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  نگذاشت
  در آيند؛ داخل شوند

  .مردم زيادي را اسير آرد
  )»رارپسوند استم«ي + » فعل ماضي مطلق«آورد + » پيشوند استمرار«همي (مي آورد 

فعل «داشت + » پيشوند مرآب استمراري«همي (مي داشت؛ نگاه مي داشت؛ مي گذاشت 
  )»پسوند استمراري«ي + » ماضي مطلق

رفتن؛ = توانستن؛ ششدن = يارَستن (به شهر رفته نمي توانستند، به شهر در آمده نمي توانستند 
ي + » ل ماضي مطلقجمع فع«يارستند + » نفي«ن = ؛ نيارَستندي »اسم فعل«داخل شدن 

  )»پسوند استمراري«
  )»تنكير«ي + » آلمة عربي«حيلت (حيله؛ چاره؛ تدبير 

  »پسوند استمراري«ي + » فعل ماضي مطلق«آردند + » تأآيد«ب (مي آردند 
از عهدة او بر آمده نمي توانستند؛ چارة آارش را آرده نمي توانستند؛ نمي توانستند او را دفع 

  .آنند
  .براي دفع او درماندنددر چاره سنجي 

  چاره؛ علاج؛ تدبير؛ حيله
  .چاره اش را بايد از راه وسيله ساختن زنش انديشيد؛ به وسيلة زنش بايد او را چاره سازي آرد

  از او خواهش آردند
دادن زر و سيم را عهده دار شدند؛ قبول آردند آه در عوضِ آار برايش پول بدهند؛ خواهش 

  .رفتناو را در مقابل آارش پذير
  تنابي محكم؛ ريسماني محكم
  هنگامي آه شمسون خوابيد

  .دست تكان داد
  .آن تناب را پاره آرد؛ آن ريسمان را آَنْد

  .بسيار گفت) »آثرت«ا +گفت (گفت؛ 
فعل ماضي «آزمودم + پيشوند مرآب استمراري «همي (مي آزمودم؛ آزمايش مي آردم 

  )»مطلق
  .چقدر است

  . نيستند؛ از عهدة تو بر آمده نمي توانندهمانند تو نيستند؛ همزور تو
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   قصهء شمسون-ب 
خداي عَزَّ و جَل . ولكن با قوت بود) 2 (نِه پيغامبر بودو ) 1 (مردي بود مسلماناما آن شمسون 

و . شهري بود از شهرهاي روم) 6 (بهاو ). 5 (مستقر، و )4 (عظيم قوتي داده بوداو را ) 3(
آس بر او پيشي نتوانستي ، پدرش بمرد و آن قوت آه او داشت )7 (رگرفت بدوباچون مادرش 

  ).11 (بگسستيآن رسن را ) 10 (ببستنديبه رسني ) 9 (گر او را؛ و )8 (آردن
شمسون را خانه بيرون از دروازه بود به يك و . آن شهر بت پرست بودند) 12 (مردمانو 

باز  و ايشان ررا به خداي عز و جل پس اين شمسون به شهر اندر آمدي). 13 (فرسنگ
او تنها . و اين مردم با شمسون حرب آردندي). 15 (بدو نگرويدندي، و ايشان )14 (خواندي
زنخدان بودي او ) 18(سلاح ) 17 (چنين آه؛  به جز خداي عز و جل) 16 (يار نداشتيبودي و 
هزيمت همي و ) 20 (همي آُشتيو بدان زنخدان اشتر حرب آردي و ايشان را ) 19 (اشتر
  ).23 (حرب همي آرد) 22 (بر آن گونهو با ايشان ) 21 (آردي

) 25 (بسيار از ايشان، و  و ايشان را از شهر بيرون آرد) 24 (به ايشان حرب آردپس يك بار 
و خداي تعالي از آن . به شهر اندر آمدي) 27 (هيچ خلق از ايشانآه ) 26 (يله نكردبكشت و 

؛ ) 30 (همي خورديدادي تا ) 29 (شرابو ) 28 (طعامح او بودي او را زنخدان اشتر آه سلا
). 32 (اندر نتوانستندي آمدنو ز بيم او به شهر ) 31 (همي بودنديو اين آافران تشنه و گرسنه 

  ).34 (حيلت ندانستندو ) 33 (به آار او اندر ماندندپس 
اين : ؛ گفتند)36 (و بر ايستادندبه آار ا، ايشان )35 (شمسون را زني بود پارسا و عفيفهپس 

نزديك آن زن پس برفتند و . و اين زن شمسون هم از شهر ايشان بود). 37 (بفريبيمزن او را 
: دادند؛ و او را گفتند) 40 (استواردادند؛ و رسني ) 39 (خواسته، و او را بسيار )38 (شدند

؛ و چون شمسون )42 (دبستپس اين زن آن رسن . او را بدان رسن ببند) 41 (چون بخسبيد
آن رسن بگسست، و . شمسون بيدار گشت؛ و دست و پاي بزد. بخفت او را بدان رسن ببست

قوه تو چند تا ) 44 (همي بيازمودم: چرا چنين آردي؟ زنش گفت) 43 (:زن خويش را گفت
  ×). 45 (است

  .695 – 693از ترجمة تفسير طبري، مجلد سوم، صص × 
  )ميان صفت و موصوف آمده» بود«. (مرد مسلماني بود

  )آمده» پيغامبر«نفي پيش از » ن«. (پيغامبر نبود
  عزيز است و بزرگ

  صفت قوت به اخير جمله انتقال آرده» عظيم«. (قوت يا نيرويي بزرگ داده بود
  قرارگاه؛ پايگاه؛ مسكن

  .به آار مي رود» در«امروز 
  .به او باردار شد؛ به او آبستن شد

نتوانستي . (مي توانست؛ آسي نمي توانست او را زير قدرت در آوردآسي بر او مسلط شده ن
فعل «توانست + » نفي«؛ ن »آرده نمي توانست«، »نمي توانست بكند«فعل مرآب = آردن 

  )فعل اصلي» اسم فعل«آردن + » استمراري«ي + فعل معاون » ماضي مطلق
  اگر او را
  مي بستند

  مي گسستند
  .غانستان معمول استآه امروز هم در اف» مردم«جمع 

  .و خانة شمسون در يك فرسنگي بيرون از دروازه بود
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ي + » ماضي مطلق«خواند + » پيشوند اشتقاقي«باز . (فرامي خواند؛ دعوت مي آرد
  )استمراري

  .به او نمي گرويدند؛ به او مايل نمي شدند؛ دعوتش را نمي پذيرفتند
  )نمي داشت= نداشتي . (مددگار يا همكار نداشت

  ان آه؛ به طوري آهچن
  جنگ افزار

  .زنخدان شتر بود) جمله به هم ريخته گي دارد(
  )»مي«و » همي«با دو نشانة استمرار . (مي آشت

  )»مي«و » همي«با دو نشانة استمرار . مي آرد= همي آردي (شكست مي داد 
  آن طور؛ به آن صورت

فعل ماضي «آرد  + »پيشوند مرآب استمراري«همي . مي آرد= همي آرد . (جنگ مي آرد
  )»مطلق

  .با ايشان جنگيد؛ با آنان به نبرد پرداخت
  بسياري از آنان را

  رها نكرد؛ نگذاشت؛ اجازه نداد
  هيچ آس از آنان؛ هيچ آدام شان

  خوراك، خوراآه، خوردني
  نوشاك، نوشابه، نوشيدني

  )پسوند» مي«پيشوند و » همي«با دو نشانة استمرار . (مي خورد
  )پسوند» مي«پيشوند مرگب و » همي«دو نشانة استمرار با . (مي بودند

نفي » ن «-فعل مرآب = اندرنتوانستندي آمدن . (درآمده نمي توانستند؛ داخل شده نمي توانستند
اسم فعل؛ به حيث » آمدن«+ پسوند استمراري » ي«+ فعل معاون ماضي مطلق » توانستند«+ 

. متمم فعل: شهر. پيشينه و پسينه: اندر شهر هب: حاشية استاد مرحوم نكهت سعيدي{) فعل اصلي
پيشينه يا اداتي آه براي ساختن فعل مرآب پيشينه يي يا عبارت : اندر(اندر نتوانستي آمدن 
  }.)فعلي پيشينه يي ميايد

  .درماندة آار او شدند؛ از دفع مصيبت او عاجز ماندند
  .چارة آار را ندانستند

يفه صفت است و چون با نام زن آمده به قاعدة زبان عف. (شمسون زني پارسا و عفيفه داشت
  .)تازي با موصوف خود مطابقت يافته

  .به چاره سازي او اقداك آردند؛ به دفع وجود او پرداختند
  .فريب دهيم؛ خواهيم فريفت

  .پيش آن زن رفتند؛ به نزد آن زن رفتند
  مال و دارايي
  محكم؛ مقاوم

  فتهنگامي آه خوابيد؛ وقتي آه به خواب ر
  گرفت؛ ستاند

  به زن خود گفت؛ زنش را گفت
فعل ماضي «آزمودم + » اضافت«ب + » پيشوند مرآب استمراري«همي .(مي آزمودم

  )»مطلق
  تو چقدر است؛ آه چقدر نيرومندي ) توانايي(آه قوت 
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   قصهء شمسون–ج 
  

قصة . الي الآيه} 26 النحل،{) 2 (و قد مكرالذين من قبلهم) 1 (گفت عَزَّ و جَلاما اين آيت آه 
سمع و لكن به روايتي ديگر ) 4 (به جايگاه خويش) 3 (گفته آمده استشمسون است و اين قصه 

  ).6 (آه گفته آيدخواستيم ) 5 (داشته آمده است
ازبندگان خداي عز و جل؛ و مردي شجاع بود ) 7 (مردي بود پارساو چنين گويند آين شمسون 
شهري بود آنرا عمرويه خواندند بر و ) 8 (كه دُنبِ اسب باشدچنانو بر همه اندام او موي بود

آوشكي داشت عظيم بر لب دريا آرده به و ) 10 (آن جا مَلِكي بود). 9 (لب درياي روم
به گِردِ و اين شمسون هر سال بدان شهر عمرويه آمدي و آن مردمان ). 11 (ستونهاي بزرگ

و ) 13 (مي حرب آردين شمسون با ايشان و چهار ماه اي) 12 (آن شهر اندر سلسله آردندي
از شهر بيرون آردي و با ايشان ) 15(مر ايشان را بكُشتي و ) 14 (زيشانهر روز هزار مرد 

  ).17 (همي آرديحرب ) 16 (برين گونه
و تا چهار ) 19 (باز آمديبازگشتي و به شهر خويش ) 18 (چون چهار ماه تمام شديپس 

و چون چهار ماه تمام گشتي . و هيچ آار نكردي) 21 (يمي خاستو ) 20 (مي خفتي} ماه{
باز پس چون چهار ماه تمام شدي برخاستي و به حرب ) 22 (مي طعام خورديچهار ماه ديگر 

  ).23 (شدي
به پس آن آافران ). 24 (او را مسلط آرده بود بر آن آافرانِ شهرِ عمرويهو خداي عز و جل 
 آس بدان زن فرستادميرِ عمرويه ). 26 (را زني بودشمسون اين ). 25 (آار او اندر ماندند

تا من ) 29 (مر او را هلاك آنيتا ) 28 (تدبير بكني به آار اين شمسونبايد آه : گفت). 27(
: طمع را گفتپس اين زن . خواهي ترا بدهم) 31 (خواستهو هرچه از ) 30 (ترا به زني آنم

  ).33 (هرچه خواهيد بكنم) 32(
چون شمسون : گفت. به نزديك اين زن فرستاد) 34 (خرواري رَسَنيه پس اين اميرِ عمرو

تا اشتر فرستم تا مر او را به نزديك و مرا آگاه آن ) 36 (بدين رسن ها بنداو را ) 35 (بخُسبيد
). 39 (او را بر آن رسن ها ببستاين زن ) 38 (بخُفتپس چون شمسون ). 37 (من فرستي

: اي زن مرا آِه بست؟ گفت: گفت.  آن رسن ها بگسستچون از خواب بيدار شد، دست بزد و
بازِ پس برخاست و ). 40 (تا هيچ دشمن به تو بد تواند آردن؟: چرا بستي؟ گفت: گفت. من بستم
  ×). 41 (حرب شد

  890 – 886از ترجمة تفسير طبري؛ مجلد چهارم، صص ×
= او «ر مستتر پيش از ضمي» گفت«به شكل ماضي مطلق » گفته«. (خداوند عز و جل گفته

  )به آار رفته» خداوند
  .به تحقيق آه فريب دادند، آساني آه پيش از ايشان بودند

  )فعل ماضي قريب مرآب. (گفته شده است
  به جاي خود؛ در جايش

  )فعل ماضي قريب مرآب. (شنيده شده است
  .آه گفته شود

پسوند  «ي+ » اسم«مرد (مردي » صفت«پارسا {. مرد پارسايي بود؛ شخصي متقي بود
  }. به آار رفتهبود» فعل ماضي مطلق«پس از ) »تنكير

  )دُم= دُمب . (مويي به درازي دُم اسب؛ موي درازي آه مانند دُم اسب است
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شهري بود بر لب درياي روم آه آن را عمرويه مي گفتند؛ شهري بر لب درياي روم بود آه 
  ).آه به نام عمرويه ياد مي شد(عمرويه نام داشت 

  .ا پادشاهي بوددر آن ج
صفت قصر يا » عظيم«. (قصري عظيم با ستونهاي بزرگ داشت آه بر لب دريا ساخته بود

  )ساخته بود= » آرده بود«آوشك، 
قيد ظرف يا مكان، » اندر«. (شهر را محاصره مي آردند؛ به دورِ شهر حلقه مي بستند

مي «يا » مي آردند«ماضي استمراري به معناي » آردندي«اسم به معناي زنجير؛ » سلسله«
  )»ساختند

پيشينه و » مي«با دو علامت استمراري » مي حرب مردي«. (جنگ مي آرد؛ پيكار مي آرد
  )پسينه» ي«

  از ايشان؛ از آنان
از حروف اضافه يي است آه اآثر در مقام » مرد«{) عبارت مفعولي(ايشان را؛ آنان را 

آمده، گاهي هم؛ چنان آه در اين جا مي مِلكِيت و وابسته گي به آار مي رفته و در شعر مي 
  }بينيم در نثر به آار مي رفته

  بدينگونه؛ بدين صورت؛ اين چنين؛ اين طور
  )پسوند» ي«پيشوند و » همي«: با دو نشانة استمرار. (مي آرد

  .چون چهار ماه مي گذشت؛ چون چهار ماه پوره مي شد
  ) پيشوند اشتقاقي–باز . (پس مي آمد؛ باز مي گشت

  )پسوند» ي«پيشوند و » مي«: با دو نشانة استمرار فعل. (خوابيدمي 
  )پسوند» ي«پيشوند و » مي«: با دو نشانة استمرار فعل. (بيدار مي شد. برمي خاست

  )پسوند» ي«پيشوند و » مي«: با دو نشانة استمرار فعل. (ططعام مي خورد؛ غذا مي خورد
ي + » ماضي مطلق«شد + » شوند فعليپي«باز . (باز مي رفت؛ دوباره مي رفت؛ مي رفت

  )»پسوند استمراري«
  .او را بر آافران شهر عمرويه مسلط ساخته بود

  .نتوانستند او را دفع آنند؛ در چاره سازي براي از ميان بردن او درماندند
  ) عبارت مفعولي–شمسون را . (شمسون زني داشت

  .آسي را پيش آن زن فرستاد؛ آسي را به نزد آن زن فرستاد
  براي از بين بردن شمسون چاره يي بسنجي

  )اضافه است» مر«. (او را بكشي؛ او را به هلاآت برساني
 فعل –به زني آنم . (با تو زناشويي آنم؛ تو را به عقد نكاح خود درآورم؛ با تو ازدواج آنم

  )مرآب
  مال، ثروت، دارايي، پول طلا و نقره

  :؛ طمعكارانه گفت:از روي طمع گفت
  .ييد مي آنم؛ هرچه بخواهيد خواهم آردهرچه بگو

  يك خروار ريسمان؛ يك خروار تناب
  هنگامي آه شمسون خوابيد؛ وقتي آه شمسون به خواب رفت
  . او را به اين تناب ها ببند؛ او را با اين ريسمان ها بسته آن

  تا شتر فرستم آه او را به نزد من روانه آني
  .خوابيد؛ به خواب رفت

  .ان ها بسته آرد؛ او را با آن تناب ها ببند آشيداو را به آن ريسم
 آسي مي تواند به تو بد –تا ببينم دشمنان مي توانند به تو ضرر برسانند؛ تا ببينم دشمني 

  .برساند
  .نمي تواند بد آند؛ نمي تواند زيان برساند؛ نمي تواند ضرر بزند
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  .باز به نبرد رفت؛ دوباره به پيكار رفت؛ راهي جنگ شد
  
 
 
  

 جوه تشابه و تباينو
  سه متن داستان شمسون

  
  857 – 855از تاريخ بلعمي صص : متن الف
  695 – 693از ترجمة تفسير طبري؛ مجلد سوم، صص : متن ب
  890 - 886از ترجمة تفسير طبري؛ مجلد چهارم، صص : متن ج

  
1.  

  عطف) و(پي در پي آمدن ) الف
  عطف) و(پي در پي آمدن ) ب
   عطف)و(پي در پي آمدن ) ج
2.  

  }فعل ماضي مطلق{» بود«پي در پي آمدنِ ) الف
  }فعل ماضي مطلق{» بود«پي در پي آمدنِ ) ب
  }فعل ماضي مطلق{» بود«پي در پي آمدنِ ) ج
3.  

  .استمراري» -همي«استمراري و »  ي-«پي در پي آمدن ) الف
  .استمراري» -همي«استمراري و »  ي-«پي در پي آمدن ) ب
  .استمراري» -همي«استمراري و »  ي-«پي در پي آمدن ) ج
4.  

  .است» خبر شمسون عابد«عنوان حكايت ) الف
  .است» قصة شمسون«عنوان حكايت ) ب
  .است» قصة شمسون«عنوان حكايت ) ج
5.  

  .از عجايب است» شمسون عابد«داستان ) الف
  .از عجيب بودن داستان و شخصيت شمسون سخني در ميان نيست) ب
  .ان و شخصيت شمسون سخني در ميان نيستاز عجيب بودن داست) ج
6.  

  .زمان زنده گي شمسون، دوران ملوكِ طوايف نشان داده شده) الف
  .زمان زنده گي شمسون معلوم نيست) ب
  .زمان زنده گي شمسون معلوم نيست) ج
7.  

  .شمسون مردي عابد بود) الف
  بودن شمسون يادي نشده» زاهد«يا » عابد«از ) ب
  پارسا شمسون مردي بود ) ج
8.  

  .و او پيامبر نبود) الف
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  .و نه پيغامبر بود) ب
  بودن شمسون اشاره يي نشده» پيغامبر«يا » پيامبر«به ) ج
9.  

  به آار رفته» ليكن«به صورت » لاآن«ممالة ) الف
  به آار رفته» لاآن«) ب
  به آار رفته» لاآن«) ج

10.  
  .وليكن مسلمان بود) الف
  .مردي بود مسلمان) ب
   مسلمان بودن شمسون نشدهيادي از) ج

11.  
  و به شهري بودي از روم) الف
  )مشخصتر(و مستقر او به شهري بودي از شهرهاي روم ) ب
و اين شمسون هر سال بدان . . . و شهري بود آن را عمرويه خواندند بر لب درياي روم ) ج

  ).از متن دوم هم مشخصتر(ششهر عمرويه آمدي 
12.  
  ) ماضي بعيد–بارگرفته بود (رگرفته بود و مادرش چون به وي با) الف
  ) ماضي مطلق–بارگرفت (و چون مادرش بارگرفت بدو ) ب
  از باردار شدن مادر شمسون يادي نشده) ج

13.  
  پس از بارداري مادر شمسون از مرگ پدرش يادي نشده) الف
  پدرش بمرد) ب
  از مرگ پدر شمسون يادي نشده) ج

14.  
  ن قوت داده بود آه آس بر وي پيشي نتوانستي آردنو خداي تعالي او را چندا) الف
خداي عز و جل او را قوتي داده بود عظيم؛ و آن قوت آه او داشت آس بر او پيشي ) ب

  نتوانستي آردن
  .)شجاعت البته همواره با قوت همراه نيست(و مردي شجاع بود ) ج

15.  
  ده خواهد شدآغاز حكايت نشان مي دهد آه دربارة يك شخصيت جديد سخن ز) الف
  آغاز حكايت نشان مي دهد آه دربارة يك شخصيت ياد شده سخن زده خواهد شد) ب
  آغاز حكايت نشان مي دهد آه دربارة يك شخصيت ياد شده سخن زده خواهد شد) ج
  

16.  
} اگرچه سخت استوار بودي{ببستندي ) معلوم نيست آه چه چيز(اگر او را به چيزي ) الف

  .همه بگسستي
  ببستندي آن رسن بگسستي) چيزي مشخص( را به رسني اگر او) ب
  به بستن يا نبستن شمسون به چيزي اشاره نشده) ج

17.  
  منبع و منشأ حكايت آشكار نيست) الف
  منبع و منشأ حكايت آشكار نيست) ب
  حكايت از ديگران روايت شده) ج

18.  
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  از موي اندام شمسون سخني به ميان نيامده) الف
  سون سخني به ميان نيامدهاز موي اندام شم) ب
  بر همه اندام او موي بود چنان آه دُمب اسب باشد) ج

19.  
  و مردمان آن شهر بت پرست بودند) الف
  و مردمان آن شهر بت پرست بودند) ب
  به بت پرستي مردمان شهر اشاره يي نشده) ج

20.  
  از مَلِكِ شهر يادي نشده) الف
  از مَلِكِ شهر يادي نشده) ب
  لِكي بود و آوشكي داشت عظيم بر لب دريا آرده به ستون هاي بزرگآن جا مَ) ج

21.  
  و شمسون را خانه بيرون شهر بود به يك فرسنگي) الف
به يك فرسنگ دور از : شايد(و شمسون را خانه بيرون از دروازه بود به يك فرسنگ ) ب

  )شهر
  از خانة بيرون شهر و دروازه حرفي زده نشده) ج

22.  
   شمسون به شهر اندر آمدي و ايشان را به خداي خوانديو گاه گاه) الف
 عز و جل(پس اين شمسون به شهر اندر آمدي و ايشان را به خداي عز و جل بازخواندي ) ب

  )ي مفعولي حذف شده»را « و  » -باز« زياد شده و پيشوند اشتقاقي 
جا دقيقتر است در اين » هر سال«تعيين (و اين شمسون هر سال بدان شهر عمرويه آمدي ) ج

   و به خداخواني شمسون اشاره يي نشدهالفمتن » گاه گاه«از 
23.  
  هيچ نگرويدندي و با وي حرب آردندي) الف
  و ايشان بدو نگرويدندي و اين مردمان با شمسون حرب آردندي) ب
و آن مردمان به گرد آن شهر اندر سلسله آردندي؛ و چهار ماه اين شمسون با ايشان حرب ) ج

و سلسله آردن مردمان بدور شهر مطلبي نو . به گرويدن يا نگرويدن اشاره يي نشده (.آردي
  )همچنان تعيين زمان حرب. است در اين متن

24.  
  .و او تنها بود) الف
  .او تنها بودي و يار نداشتي به جز خداي عز و جل) ب
  .اشاره يي به تنهايي شمسون در جنگ ندارد) ج

25.  
  )صورت درست جمله. (وان زنخدان شتر بودو سلاح او از استخ) الف
شايد آمبود و پاشيده گيي در ترآيب اين جمله (چنين آه سلاح او زنخدان بودي اشتر ) ب

  )موجود باشد
  راجع به سلاح و نوعيت آن سخني زده نشده) ج

26.  
  بدان حرب آردي) الف
  و بدان زنخدان اشتر حرب آردي) ب
  ن شتر صورت نگرفتهاشاره يي به موضوع حرب با زنخدا) ج

27.  
  و ايشان را هزيمت آردي، و همي آُشتي از ايشان بدان زنخدان) الف
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  و ايشان را همي آُشتي و هزيمت همي آردي و با ايشان بر آن گونه حرب همي آرد) ب
و هر روز هزار مرد زيشان «دربارة هزيمت چيزي گفته نشده و دربارة آُشتار آمده آه ) ج

  »و با ايشان برين گونه حرب همي آردي. . . « آه و نيز آمده» بكُشتي
28.  
وززان چاهك آه اندر استخوان زنخ باشد خداي تعالي او را چشمة آب بيرون آورد آز {) الف

  }آن آب سير بخوردي
  موضوع چشمة آب از چاهك زنخداد در اين متن نيامده) ب
  موضوع چشمة آب از چاهك زنخداد در اين متن نيامده) ج

29.  
  .پس ايشان را از شهر بيرون آرد) الف
  پس يك بار به ايشان حرب آرد و ايشان را از شهر بيرون آرد) ب
  و مر ايشان را از شهر بيرون آردي) ج

30.  
  .اسير آرد آه ايشان به شهر اندر آمدندي و بسيار خلق رها نكردو سه شبانروز ) الف
  ايشان به شهر اندر آمدي آه هيچ خلق از يله نكرد و بكشتو بسيار از ايشان ) ب
  .ندارد» بازگشت به شهر«اشاره يي به مطلب ) ج

31.  
  .اين مطلب را ندارد) الف
  .اين مطلب را ندارد) ب
مي } ماه{پس چون چهار ماه تمام شدي باز گشتي و به شهر خويش باز آمدي و تا چهار ) ج

ر ماه ديگر مي طعام و چون چهار ماه تمام گشتي چها. خفتي و مي خاستي و هيچ آار نكردي
  .پس چون چهار ماه تمام شدي برخاستي و به حرب بازشدي. خوردي

32.  
  و خداي تعالي او را از آن زنخدان شتر طعام و شير و شراب بيرون همي آوردي) الف
و خداي تعالي از آن زنخدان اشتر آه سلاح او بودي او را طعام و شراب دادي تا همي ) ب

  خوردي
  .م و شراب و شير اشاره يي نداردبه موضوع طعا) ج

33.  
  و آن آافران را تشنه و گرسنه همي داشتي) الف
  و اين آافران تشنه و گرسنه همي بودندي) ب
  .به اين موضوع اشاره يي ندارد) ج

34.  
  }و هر حيلتي آه بكردندي با او بس نيامدندي{و از بيم او به شهر اندر نتوانستندي شدن ) الف
  ه شهر اندر نتوانستندي آمدنو ز بيمِ او ب) ب
  .و خداي عز و جل او را مسلط آرده بود بر آن آافرانِ شهرِ عمرويه) ج

35.  
  .  حيلت ندانستندهيچ و بيچاره شدندپس به آار وي اندر بماندند و ) الف
  .پس به آار او اندر ماندند و حيلت ندانستند) ب
  .پس آن آافران به آار او اندر ماندند) ج

36.  
  }.گفتند او را از جهت زن حيلت بايد آردن{) الف
او را : اين زن: ، ايشان به آار او بر ايستادند؛ گفتندشمسون را زني بود پارسا و عفيفهپس ) ب

  . بفريبيم
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  اين شمسون را زني بود) ج
37.  
  .و زن شمسون هم از شهر ايشان بود) الف
  .و اين زن شمسون هم از شهر ايشان بود) ب
  . همشهري بودن زن شمسون با آنان ندارداشاره يي به) ج

38.  
  .برفتند و او را خواهش آردند و خواسته بپذيرفتند) الف
  .پس برفتند و نزديك آن زن شدند؛ و او را بسيار خواسته دادند) ب
بايد آه تدبيري بكني به آار اين شمسون تا مر او :  گفت.ميرِ عمرويه آس بدان زن فرستاد) ج

   . و هرچه از خواسته خواهي ترا بدهم ترا به زني آنمتا منرا هلاك آني 
39.  
  .به پاسخ زن اشاره يي نمي آند) الف
  .به پاسخ زن اشاره يي نمي آند) ب
  .هرچه خواهيد بكنم: پس اين زن طمع را گفت) ج

40.  
   رسني استوار بدادنداو راو ) الف
  و رسني استوار دادند) ب
  .فرستادبه نزديك اين زن  رسن خرواريپس اين اميرِ عمرويه ) ج

41.  
   . بدين رسن ببند بخسبيد او راشمسونچون : و گفتند) الف
  .  رسن ببندبدانچون بخسبيد او را : او را گفتندو ) ب
مرا آگاه آن تا اشتر فرستم تا مر او  ببند و بدين رسن ها چون شمسون بخسبيد او را :گفت) ج

  . را به نزديك من فرستي
42.  
  . چنان آرد و شمسون را ببستاين ززن) الف
  .و چون شمسون بخفت او را بدان رسن ببست) ب
  .پس چون شمسون بخفت اين زن او را بر آن رسن ها ببست) ج

43.  
  چون شمسون بيدار شد، دست بزد و آن رسن بگسست و زن را گفتا) الف
  تآن رسن بگسست؛ و زن خويش را گف. و چون شمسون بيدار گشت، دست و پاي بزد) ب
  گفت.چون از خواب بيدار شد دست بزد و آن رسن ها بگسست) ج

44.  
  چرا چنين آردي؟) الف
  چرا چنين آردي؟) ب
  اي زن، مرا آِه بست؟ ) ج

45.  
  قوت تُرا همي آزمودم آه چند است آه مردمان با تو بسنده نباشند: گفت) الف
  .همي بيازمودم تا قوه تو چند است: زنش گفت) ب
تا هيچ دشمن به تو بد : گفت) اين مطلب را افزون دارد(چرا بستي؟ : گفت. من بستم: گفت) ج

  تواند آردن؟
46.  
  چنين مطلبي را در بر نگرفته) الف
  چنين مطلبي را در بر نگرفته) ب
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پس برخاست و بازِ حرب . تا خداي نخواهد هيچ آس به من بد نتواند آردن: شمسون گفت) ج
  .شد
47.  
، پيشوند و پسوند تصريفي استمراري، ادات ربط »آن«و » اين«ن مكرر ضمير اشارة آمد) الف

در آخر » آرد«تأآيد و اضافت؛ و پس و چون در اول جملات؛ و » ب«، پيشوند »آه«
  .جملات

  .داراي عين خصوصيت است) ب
  .داراي عين خصوصيت است) ج

  خورشيدي15/9/1353  -آابل 
  
  

  ضمايم
  
)1(  
تأليف محمدبن جرير طبري؛ جلد دوم، ترجمة » تاريخ الرسل والملوك« يا »تاريخ طبري«از {

  }:، تهران، چاپخانهء زر1352ابوالقاسم پاينده؛ انتشارات بنياد فرهنگ ايران، چاپ سال 
  

  ×و شمشون نيز در ايام ملوك الطوايف بود
  

پرست وي در يكي از شهرهاي روم بود، و خداي وي را هدايت آرده بود، و قوم وي بت 
و حكايت وي با قوم چنان بود آه در روايت وهب بن منبة يمني آمده آه شمشون مردي . بودند

مسلم بود، و مادرش او را نذر آرده بود، و از شهري بود آه مردمش آافر و بت پرست بودند 
و مقر وي در چند ميلي شهر بود، و به تنهايي به غزاي قوم مي رفت و در راه خدا با آن ها 

مي آرد و حوائج خويش بر مي گرفت و مي آشت و اسير و مال مي برد و نيروي بسيار جهد 
به آمك زنش به او : داشت و به آهن و بند بسته نمي شد و قوم تاب وي نداشتند؛ و عاقبت گفتند

  .دست توانيم يافت و پيش زن وي رفتند و مزدي براي او نهادند
  ».من او را براي شما مي بندم«: زن گفت

وقتي بخفت، دست وي را به گردن ببند تا بياييم و او را «: ريسماني محكم بدو دادند و گفتنو 
  ».بگيريم

و چون شمشون بخفت، زن دست وي را با ريسمان به گردن بست و چون بيدار شد ريسمان را 
  »چرا چنين آردي؟«: با دست خويش بكشيد آه از گردنش بيفتاد و به زن گفت

  ».ت تو را بيازمايم آه هرگز چون تو نديده امخواستم قو«: زن گفت
  ».وي را با ريسمان بستم، اما سودي نداشت«: و آس پيش قوم فرستاد و گفت
  ».وقتي بخفت غُل را به گردن او بَنِه«: و غُلي آهنين فرستادند و گفتند

  . و چون شمشون بخفت زن غُلِ آهنين را به گردن وي نهاد و محكم آرد
چرا چنين «: ار شد غُل را بكشيد و از دست وي بيفتاد و به زن گفتو چون شمشون بيد

  »آردي؟
آيا در جهان چيزي . خواستم قوت تو را بيازمايم آه هرگز چون تو در دنيا نديده ام«: زن گفت

  »نيست آه بر تو چيره شود؟
  ».فقط يك چيز هست«: گفت
  »و آن چيست؟«: گفت
  »!با تو نگويم«: گفت
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مادرم مرا نذر «: ر آرد؛ و شمشون آه موي بسيار داشت به وي گفت و زن همچنان اصرا
  ».آرده و چيزي به جز مويم مرا نبندد و بر من چيره نشود

و چون شمشون بخفت، زن دست او را با موي سرش به گردن بست آه بسته ماند و آس پيش 
آور آردند و براي قوم فرستاد آه بيامدند و او را بگرفتند و بيني اش ببريدند و چشمانش را 

ديدن مردم پيش مناره اي بداشتند و مناره اي ستوندار بود و شاه بالاي آن رفته بود آه رفتار 
  .قوم را با شمشون ببيند

و چون اعضاي شمشون را ناقص آردند و او را به پا داشتند، از خدا خواست آه وي را بر آن 
 آه شاه و همراهان بر آن بودند بگيرد و ها تسلز دهد و فرمان يافت آه دو ستون از مناره را

سوي خود بكشد و ستون ها را بكشيد؛ و خداوند چششم او را باز داد و زخم از تن وي ببرد و 
  .مناره با شاه و هرآه بر آن بود بيفتاد و همگي هلاك شدند

                                                                                                                    
  564 – 562صص : همان جا

  ــــــــــــــــــ
  :و اينان شاهان اشكاني بودند آه اآنون به عنوان ملوك الطَّوايف خوانده مي شوند× 

  .مدت پادشاهي ملوك الطوايف، دويست و شصت و شش سال بود: گويد
  . در اين مدت اشك پسر اشكان ده سال پادشاهي آرد

پس از او شاپور پسر اشكان شصت سال پادشاهي آرد؛ و به سال چهل و يكم پادشاهي وي، 
عيسي پسر مريم به سرزمين فلسطين ظهور آرد؛ و چهل سال پس از عروج عيسي بتوس پسر 

اسفيساتوس پادشاه روميه به بيت المقدس حمله برد و همة مردان آن جا را بكشت و زن و 
  .و بگفت تا شهر را ويران آردند، چنان آه سنگ روي سنگ نماندفرزندشان را اسير آرد 

  .پس از آن، گودرز پسر اشكانان بزرگ، ده سال پادشاهي آرد
  .پس از او بيژن اشكاني بيست و يك سال پادشاهي آرد
  .پس از او گودرز اشكاني نوزده سال پادشاهي آرد
  .پس از او نرسي اشكاني چهل سال پادشاهي آرد

  .رمز اشكاني هفده سال پادشاهي آردپس از او ه
  .پس از او اردوان اشكاني دوازده سال پادشاهي آرد
  .پس از او خسرو اشكاني چهل سال پادشاهي آرد

  .پس از او بلاش اشكاني بيست و چهار سال پادشاهي آرد
  .پس از او اردوان آوچك اشكاني سيزده سال پادشاهي آرد

  .هي رسيدپس از آن اردشير پسر بابك به پادشا
بعضي ها گفته اند آه ملوك الطوايف آه اسكندر مملكت را ميان شان تقسيم آرده بود، پس از 

او پادشاهي آردند و هر ناحيه پادشاهي داشت به جز سواد آه تا پنجاه و چهار سال پس از 
مرگ اسكندر به دست روميان بود، و يكي از ملوك الطوايف آه از نسل شاهان بود، پادشاهي 

ال و اصفهان داشت؛ و پس از وي فرزندانش بر سواد تسلط يافتند و پادشاهان آن جا و جب
ماهات و جبال اصفهان شدند و سالاري ديگر ملوك الطوايف يافتند آه رسم چنين بود آه وي و 

ازينرو در آتب سرگذشت شاهان نام ايشان آمد و به همين بس آردند و . فرزندانش را تقدم دهند
  .يگر نيامدنام شاهان د

عيسي پسر مريم صلي االله عليه وسلم پنجاه و يك سال پس از آغاز حكومت ملوك : گويد
الطوايف در اورشليم بزاد و همه روزگارشان از اسكندر تا قيام اردشير پسر بابك و قتل اردوان 

  .و استقرار شاهي وي دويست و شصت و شش سال بود
نروايي داشتند و پس از آن ها فرزندان شان بر سواد و از جمله شاهاني آه بر جبال فرما: گويد

چيره شدند اشك پسر حره پسر رسان پسر ارتشاك پسر هرآز پسر ساهم پسر ران پسر 
  .اسفنديار پسر بشتاسب بود

 16



  .پارسيان پندارند آه اشك پسر دارا بود: گويد
ه پسر آيقباد بود بعضيشان گفته اند آه اشك پسر اشكان بزرگ بود و وي از فرزندان آيس: گويد

  .و ده سال پادشاهي آرد
  .پس از وي اشك پسر اشك پسر اشكان بيست و يك سال پادشاهي آرد

  .پس از او شاپور پسر اشك پسر اشكان سي سال پادشاهي آرد
  .پس از او گودرز بزرگ پسر شاپور پسر اشكان ده سال پادشاهي آرد

  .آردپس از او بيژن پسر گودرز بيست و يك سال پادشاهي 
  .پس از او گودرز آوچك پسر بيژن نه سال پادشاهي آرد

  .پس از او نرسه پسر گودرز آوچك چهل سال پادشاهي آرد
  .پس از او هرمز پسر بلاش پسر اشكان هفده سال پادشاهي آرد
  .پس از او اردوان بزرگ پسر اشكان دوازده سال پادشاهي آرد

  .دپس از او خسرو پسر اشكان چهل سال پادشاهي آر
  .پس از او بِه آفريد اشكاني نه سال پادشاهي آرد

  . پس از او بلاش اشكاني بيست و چهار سال پادشاهي آرد
وي پسر بلاش پسر فيروز پسر هرمز پسر . پس از او اردوان آوچك اشكاني به پادشاهي رسيد

د بلاشر پسر شاپور پسر اشك پسر اشكان بزرگ بود و جدش آيسه پسر آيقباد بود آه گوين
قلمرو وي از همه اشكانيان بيشتر بود و از همه تواناتر و بلندآوازه تر شد و بيشتر از همه بر 

  .ملوك الطوايف چيره بود
اردوان ولايت استخر را آه به اصفهان پيوسته بود بگرفت و از آن جا بر گور و ديگر نواحي 

طوايف داشت و مدت فارس تسلط يافت و شاهان آن جا اطاعت وي آردند آه مهابت ملوك ال
  .پادشاهيش سيزده سال بود؛ و پس از وي پادشاهي اردشير آغاز شد

بعضي ها گفته اند پس از اسكندر نود پادشاه در عراق و شام و مصر بر نود قوم پادشاهي 
  .داشتند آه همگي پادشاهان مداين را آه اشكانيان بودند، بزرگ مي داشتند

لاش پسر شاپور پسر اششكان پسر اش جبار پسر سياوش از اشكانيان افقورشاه پسر ب: گويد
  .پسر آيكاوس شاه شصت و دو سال پادشاهي آرد

پس از او شاپور پسر افقور پنجاه و سه سال پادشاهي آرد و مسيح و يحيي عليهماالسلام به 
  .روزگار وي بودند

ود آه به پس از گودرز پسر شاپور پسر افقور پنجاه و نه سال پادشاهي آرد، و هم او ب
  .خونخواهي يحيي پسر زآريا به بني اسرائيل حمله برد

  .پس از او برادرزاده اش ابزان پسر بلاش پسر شاپور چهل و هفت سال پادشاهي آرد
  .پس از او گودرز پسر ابزان پسر بلاش سي و يك سال پپادشاهي آرد

  .پس از او هرمزان پسر بلاش چهل و هشت سال پادشاهي آرد
  .وزان پسر هرمزان پسر بلاش سي و هفت سال پادشاهي آردپس از او فير

  .پس از او خسرو پسر فيروزان چهل و هفت سسال پپادششاهي آرد
پس از او اردوان پسر بلاش پنجاه و پنج سال پادشاهي آرد و او آخرين پادشاه اشكاني بود آه 

  .اردشيربابكان او را بكشت
 ملوك الطوايف در نواحي مختلف پانصد و بيست مدت پادشاهي اسكندر و پادشاهي ديگر: گويد

  .و سه سال بود
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  ــــــــــــــــ
  ترجمة دآتر لطفعلي صورتگر

  
گامي چند دست مرا بگير و از اين پلكان تاريك و لغزنده مرا تا آنار رودخانه راهبري آن، آن 

جا آه مي توان از سايه و آفتاب بهره مند شد، آن جا آه عادهً هرگااه فرصت يافته از مشقات 
هوا . و بميل خويش نمي توانم برداشتروززانه رهايي پيدا مي آنم زنجيرم و يك قدم بآزادي 

  .نيز در آن جا زنداني و گرفته و مرطوب و ناسازگار است
اين جا نفس تازه و . اما اين جا احساس مي آنم آه با هواي آزاد و بي قيد و بند سر و آار دارم

 وي شيرين آسمان ها را استشمام مي آنم و مي فهمم آه بهار تازه پا به جهان گذاشته و از عمر
  .يك روز بيش نگذشته است

امروز مردم جشن بزرگي گرفته و بافتخار خداوند دريا زندانيان را از اعمال شاقه آزاد آرده 
اند و من از لطف و اوهام بي اساس آنها باين آسايش سريع الزوال موفق شده و از اين روي از 

ي اين بدن فرسوده را از همهمه و آشوب همكاران آناره گرفته آمده ام تا در اين نقطه قدر
مشقات عادي آزاد آنم، هرچند آه آسايش روح از بند خيالاتِ جانگداز براي من ميسر نيست، 
افكاري آه مانند زنبورهاي زهرآلود هر وقت تنها مي شوم بمن هجوم آورده نيشم مي زنند و 

م و امروز ايام گذشته را پيش چشمم مجسم مي آنند و به يادم مي آورند آه روزي چه بود
  .چيستم
نمي دانم آسمان چه در سر داشت آه تقدير مرا روزي آه والدين من در مذبح بزرگ براي ! اوه

خداوند قرباني مي آردند بآنها گفت و آيندة فرزندان ابراهيم را براي آن ها مشهود نمود؟ علت 
 آارهاي بزرگ اين آه امر بايجاد من شد و مرا مانند آسي آه از خداوند جداست براي انجام

مقرر و نامزد آردند چه بود؟ و با اين مرگي آه براي من پيش مي آيد، اين خيانت ها و غدرها، 
اين اسارت، و اين محروم شدن از دو گوهر تابندة بصر، اين مورد طعن و شماتت دشمنان 

  .بودن، سرِ آن آيندة بزرگ آه براي من موعود است چه خواهد بود
ش من، اي بنيه اي آه اينك مانند حيوانات پست و ذليلتر از بندگاه و اين نيروي عجيب و مده

  غلامان بكار افتاده اي، فايدة تو چيست؟
ببينيد اين نجات . بمن وعده دادند آه فرزندان اسرائيل را از تعدي فلسطينيان نجات خواهم داد

ه زجر و بدون چشم با غلامان و مجرمين ب» غازه«دهندة بزرگ امروز چطور در آسياي 
  .مشقت روزگار مي گذرانند

اما بگذار در اين پيشگويي خداوند شك نداشته باشم؛ از آجا آه آنچه مقرر است در نتيجه 
چرا بايد از ديگري شكايت آغاز آنم در حالي آه . قصور من در اين زجر و مشقت واقع نشود

  هرچه بمن مي رسد از خود من است؟
و سرِ آن بنيه و قوتي آه بمن داده شده و خفاي آن را از من قول من زبانم را نتوانستم نگاه دارم 

اين است . گرفته بودند بيهوشانه با زني در ميان نهادم و ابرام اشكهاي وي بر من تفوق يافت
  !نتيجة داشتن يك روح ضعيف و بي رمق در آالبدي اين همه سطبر و پيلوار

انند آسمان بي انتها و تسليم ناشدني باشد، آخر قدرت و توانايي بدون داشتن عقل و دهاء آه م
قوتي آه اين همه مغرور و بزرگ و آن گاه آن طور بمويي پاي بند است و اجازة فرمانروايي 

  ندارد جز آن آه قوة عاقله بر وي حكمروايي داشته باشد چيست؟
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 نيست خدا آه اين توان را بمن عنايت فرمود خواست بفهماند آه همة اين قدرت پيش وي چيزي
و آن را بموي سر من معلق داشت؛ اما چرا بايد در مقابل ارادة بالغة ايزدي آه خوشبختانه 

درك آن از حيِّز تصور من بيرون است چون و چرا نمود؟ اين قدر بس آه بدانم آه قوت من 
آلام و مصائبي آه اين همه گوناگون . ماية ضعف و اصل تمام بدبختي ها و محن هاي من است

  .هر يك به عمري مخصوص نيازمند است تا بر آن ندبه نمايداست و 
زنجير، سياهچال، پيري و شكستگي همه . من بر تو بيش از همه مي گريم! اي فقدان قوة بينايي

نور آه نخستين آارخانة خداوند است براي من وجود ندارد و مرا در . در مقابل تو هيچ است
حشرات از من خوشبخت تر و . پست تر ساخته استبدبختي و ناتواني از آرم هاي شبتاب هم 

آنان شكم مالان زمين را مي نوردند، ولي باز چشم دارند و مانند من در مقابل جهان . سعيدترند
مي گويند من زنده ام و . نوراني و روشن مورد سخريه و طعن و حقارنت بيگانگان نيستند

تاريكي، تاريكي خوفناك در .  مرده استجاني دارم؛ ولي مي فهمم آه نيمي بيشتر از آالبد من
هنگامي آه ماه بر جهان نورپاشي مي آند، ظلمت آامل و آسوف محض، با آن آه همه از 

خورشيد پيش من تاريك و مانند ماه آه . نعمت انوار مهرِ درخشنده بهره مندند سهم من است
  .آهسته شب را ترك گفته و بغار خلوت خويش مي رود ساآت و خاموش است

اگر نور براي زندگاني اين قدر ضرور و روشنايي مترادف با حيات است و بدون آن روح را 
قدرت جنبش نيست پس اين همه حيات و آبريايي را در يك چنين گوي شفافِ آوچك، جسمي 
آه اين قدر نازك و اين قدر انگشت نماست و با آمترين ضربه اي پژمرده مي شود چرا بايد 

  قرار داد؟
يك زندگي مرگ مانند و يك جنازة متحرك؛ گوري آه سنگ و لوح آتيبه ندارد و هر اين است 

مردة مدفون در زندان آه از نعمت بيخبري و موهبت . ثانيه به نقطة ديگر تبديل مكان مي نمايد
اما رنج ها و بلاياي جهان را بيشتر از زندگان احساس مي آند و در . آسايش برخوردار نيست

  . ر از راه و رسم مردمي روزگار مي گذراندميان دشمنان، دو
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  ــــــــــ
  باب سيزدهم

  ــــــــــ
 ايشان را بدست فلسطينيان خداونداوند شرارت ورزيدند و و بني اسرائيل بار ديگر در نظر خد

 و شخصي از صُرعه از قبيلة دان، مانُوح نام بود و زنش نازاد بوده ٭چهل سال تسليم آرد
 بآن زن ظاهر شده او را گفت اينك تو حال نازاد هستي و نزائيدة خداوند و فرشتة ٭نميزائيد

 با حذر باش و هيچ شراب و مُسكري منوش و  و الآن٭ليكن حامله شده پسري خواهي زائيد
 زيرا يقيناً حامله شده پري خواهي زائيد و اُسْتُره بر سرش نخواهد آمد ٭هيچ چيز نجس مخور

زيرا آن ولد از رحم مادر خود براي خدا نذيره خواهد بود و او برهانيدن اسرائيل از دست 
ا خطاب آرده گفت مرد خدائي  پس آن زن آمده شوهر خود ر٭فلسطينيان شروع خواهد آرد

نزد من آمد و منظِر او مثل منظر فرشتة خدا بسيار مُهيب بود و نپرسيدم آه از آجاست و از 
 و بمن گفت اينك حامله شده پسري خواهي زائيد و الآن هيچ شراب و ٭اسم خود مرا خبر نداد
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 وفاتش براي خدا مُسكري منوش و هيچ چيز نجس مخور زيرا آه آن ولد از رحم مادر تا روز
 استدعا نموده گفت آه اي خداوند تمنّا اينكه آن مرد خدا آه خداوند و مانُوح از ٭نذيره خواهد بود

فرستادي بار ديگر نزد ما بيايد و ما را تعليم دهد آه با ولديكه مولود خواهد شد چگونه رفتار 
ن زن آمد و او در صحرا نشسته  و خدا آواز مانُوح را شنيد و فرشتة خدا بار ديگر نزد آ٭نمائيم

 و آن زن بزودي دويده شوهر خود را خبر داده بوي ٭بود امّا شوهرش مانُوح نزد وي نبود
 و مانُوح برخاسته در ٭گفت اينك آن مرد آه در آن روز نزد من آمد بار ديگر ظاهر شده است

تي آه با اين زن عقبِ زنِ خود روانه شد و نزد آن شخص آمده ويرا گفت آيا تو آن مرد هس
 مانُوح گفت آلام تو واقع نشود امّا حكم آن ولد و معاملة با وي ٭سخن گفتي او گفت من هستم

 از هر ٭ بمانُوح گفت از هر آنچه بزن گفتم اجتناب نمايدخداوند و فرشتة ٭چه خواهد بود
آنچه حاصل مَوْ ززنهار نخورد و هيچ شراب و مُسكري ننوشد و هيچ چيز نجس نخورد و هر 

 گفت ترا تعويق بيندازيم و برايت گوسالة خداوند و مانُوح به فرشتة ٭باو امر فرمودم نگاهدارد
 بمانُوح گفت اگرچه مرا تعويق اندازي از نان تو نخواهم خورد و اگر خداوند فرشتة ٭تهيّه بينيم

 خداوندتة قربانئ سوختني بگذراني آنرا براي يَهُوَه بگذران زيرا مانُوح نميدانست آه فرش
 ٭ گفت نام تو چيست تا چون آلام تو واقع شود ترا اآرام نمائيمخداوند و مانُوح بفرشتة ٭است

 پس مانُوح ٭ ويرا گفت چرا دربارة اسم من سؤال ميكني چونكه آن عجيب استخداوندفرشتة 
و  گذرانيد و فرشته آاري عجيب آرد خداوندگوساله و هدية آردي را گرفته بر آن سنگ براي 

 زيرا واقع شد آه چون شعلة آتش از مذبح بسوي آسمان بالا ميرفت ٭مانُوح و زنش ميديدند
 و ٭ در شعلة مذبح صعود نمود و مانُوح و زنش چون ديدند رو بزمين افتادندخداوندفرشتة 
 و ٭ بودخداوند بر مانُوح و زنش ديگر ظاهر نشد پس مانُوح دانست آه فرشتة خداوندفرشتة 

 اماّ زنش گفت اگر خداوند ميخواست ٭زنش گفت البته خواهيم مُرد زيرا خدا را ديديممانُوح به 
ما را بكُشد قربانئ سوختني و هدية آردي را از دست ما قبول نميكرد و همة اين چيزها را بما 

 و آن زن پسري زائيده او را ٭نشان نميداد و در اين وقت مثل اين امور را بسمع ما نميرسانيد
 در لشكرگاه دان در خداوند و روح ٭ او را برآت دادخداوندام نهاد و پسر نموّ آرد و شمشون ن

     ٭ميان صُرْعَه و اشنأوُل به برانگيختن او شروع نمود
  ـــــــــــ

  باب چهاردهم
  ـــــــــــ

ادر خود   و آمده بپدر و م٭و شَمْشُون به تِمْنَه فرود آمده زني از دختران فلسطينيان در تِمْنَه ديد
  ٭بيان آرده گفت زني از دختران فلسطينيان در تِمْنَه ديدم پس الآن او را براي من بزني بگيريد

پدر و مادرش وي را گفتند آيا از دختران برادرانت و در تمامي قوم من دختري نيسست آه تو 
من بگير بايد بروي و از فلسطينيان نامختون زن بگيري شَمْشُون بپدر خود گفت او را براي 

 است زيرا آه خداوند  اما پدر و مادرش نميدانستند آه اين از جانب ٭زيرا در نظر من پسند آمد
  پس ٭بر فلسطينيان علّتي ميخواست چونكه در آنوقت فلسطينيان بر اسرائيل تسلط ميداشتند

 اينك شيري جوان شَمْشُون با پدر و مادر خود به تِمْنَه فرود آمد و چون بتاآستانهاي تِمْنَه رسيدند
  و روح خداوند بر او مستقّر شده آنرا دريد بطوريكه بزغالة دريده شود و چيزي ٭بر او بغرّيد

  و رفته با آن زن سخن ٭در دستش نبود و پدر و مادر خود را از آنچه آرده بود اطلاع نداد
از راه بكنار   و چون بعد از چندي براي گرفتنش برميگشت ٭گفت و بنظرِ شَمْشُون پسند آمد

  و آنرا بدست خود ٭رفت تا لاشة شير را ببيند و اينك انبوه زنبور و عسل رد لاشة شير بود
گرفته روان شد و در رفتن ميخورد تا بپدر و مادر خود رسيده بايشان داد و خوردند امّا بايشان 

در آنجا   و پدرش نزد آن زن آمد و شَمْشُون ٭نگفت آه عسل را از لاشة شير گرفته بود
  و واقع شد آه چون او را ديدند سي رفيق ٭مهماني آرد زيرا آه جوانان چنين عادت داشتند

  و شَمْشُون بايشان گفت معمُائي براي شما ميگويم اگر آنرا ٭انتخاب آردند تا همراه او باشند
ي دست براي من در هفت روزِ مهماني حلّ آنيد و آنرا دريافت نمائيد بشما سي جامة آتان و س
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  و اگر آنرا براي من نتوانيد حل آنيد آنگاه شما سي جامة آتان و سي دست ٭رخت ميدهم
  بايشان گفت از خورنده ٭رخت بمن بدهيد ايشان بوي گفتند معماي خود را بگو تا آنرا بشنويم

 خوراك بيرون آمد و از زورآور شيريني بيرون آمد و ايشان تا سه روز مُعَمّا را نتوانستند حلّ
  و واقع شد آه در روز هفتم بزن شَمْشُون گفتند شوهر خود را ترغيب نما تا معمّاي خود ٭آنند

را براي ما بيان آند مبادا تارا و خانة پدرترا بآتش بسوزانيم آيا ما دعوت آرده ايد تا ما را 
ئي و   پس زن شَمْشُون پيش او گريسته گفت بدرستي آه مررا بغض مينما٭تاراج نمائيد يا نه

دوست نميداري زيرا معمّائي بپسران قوم من گفتة و آنرا براي من بيان نكردي او وي را گفت 
  و در هفت روزيكه ضيافت ٭اينك براي پدر و مادر خود بيان نكردم آيا براي تو بيان آنم

ايشان مي بود پيش او ميگريست و واقع شد آه در روز هفتم چون آه او را بسيار الحاح مينمود 
  و در روز هفتم مردان شهر پيش از ٭رايش بيان آرد و او معما را بپسران قوم خود گفتب

غروب آفتاب بوي گفتند آه چيست شيرينتر از عسل  و چيست زورآورتر از شير او بايشان 
 بر وي خداوند  و روح ٭گفت اگر با گاو من خيش نميكرديد مُعمّاي مرا دريافت نمي نموديد

لُون رفت و از اهل آنجا سي نفر را آشت و اسباب آنها را گرفته دسته هاي مستقّر شده باَشْقَ
  ٭رخت را بآنانيكه معمّا را بيان آرده بودند داد و خشمش افروخته شده بخانة پدر خود برگشت

  ٭و زنِ شَمْشُون برفيقش آه او را دوست خود ميشمُرد داده شد
  ــــــــــ

  باب پانزدهم
  ــــــــــ

ندي واقع شد آه شَمْشُون در روزهاي درو گندم براي ديدن زن خود با بزغالة آمد و و بعد از چ
  و پدر زنش گفت ٭گفت نزد زن خود بحُجره خواهم درآمد ليكن پدرش نگذاشت آه داخل شود

گمان ميكردم آه او را بُغض مينمودي پس او را برفيق تو دادم آيا خواهر آوچكش از او بهتر 
  شَمْشُون بايشان گفت ايندفعه از فلسطينيانْ بيگناه ٭ي براي خود بگيرنيست او را بعوض و

  و شَمْشُون روانه شده سيصد شغال گرفت و مشعلها ٭خواهم بود اگر ايشان را اذيّتي برسانم
  و مشعلها را آتش زده آنها را در ٭برداشته دُم بر دُم گذاشت و در ميان هر دو دُم مشعلي گذارد

  و فلسطينيان ٭طينيان فرستاد و بافه ها و زرعها و باغهاي زيتونرا سوزانيدآِشْتزارهاي فلس
گفتند آيست آه اين آار را آرده است گفتند شَمْشُون داماد تِمْني زيرا آه زنش را گرفته او را 

  و شَمْشُون بايشان ٭برفيقش داده است پس فلسطينيان آمده زن و پدرش را بآتش سوزانيدند
  و ٭ر عمل آنيد البته از شما انتقام خواهم آشيد و بعد از آن آرامي خواهم يافتگفت اگر باينطو

  و ٭ايشانرا از ساق تا ران بصدمة عظيم آُشت پس رفته در مغرة صخرة عِيطام ساآن شد
  و مردان يهودا گفتند چرا برما ٭فلسطينيان بر آمده در يهودا اُردُو زدند و در لحَي متفرّق شدند

  پس ٭ند آمده ايم تا شَمْشُونرا ببنديم و بر حسب آنچه بما آرده است باو عمل نمائيمبرآمديد گفت
سه هزار نفر از يهودا بمغارة صخرة عِيطام رفته بشَمْشُون گفتند آيا ندانستة آه فلسطينيان بر ما 

تسلط دارند پس اين چه آار است آه بما آردي در جواب ايشان گفت بنحوي آه ايشان بمن 
  ايشان ويرا گفتند ما آمده ايم تا ترا ببنديم و بدست فلسطينيان ٭من بايشان عمل نمودمآردند 

  ٭بسپاريم شَمْشُون در جواب ايشان گفت براي من قسم بخوريد آه خود بر من هجوم نياوريد
ايشان در جواب وي گفتند حاشا بلكه ترا بسته بدست ايشان خواهيم سپرد و يقيناً ترا نخواهيم 

  و چون او به لحَي رسيد فلسطينيان ٭س او را به دو طناب نو بسته از صخره برآوردندآُشت پ
 بر وي مستقّر شده طنابهائيكه بر بازوهايش بود مثل آتاني خداونداز ديدن او نعره زدند و روح 

  و چانة تازة الاغي يافته دست ٭آه بآتش سوخته شود گرديد و بندها از دستهايش فروريخت
  و شَمْشُون گفت با چانة الاغ توده بر ٭از آرد و آنرا گرفته هزار مرد با آن آُشتخود را در

  و چون از گفتن فارغ شد چانه را از دست خود انداخت و ٭توده با چانة الاغ هزار مرد آشتم
 دعا آرده گفت آه بدست بنده ات خداوند  پس بسيار تشنه شده نزد ٭آن مكانرا رَمَتْ لحَي ناميد

  پس خدا آفّه ٭ات عطيم را دادي و آيا الآن از تشنگي بميرم و بدست نامختونان بيفتماين نج
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ئيرا آه در لحَي بود شكافت آه آب از آن جاري شد و چون بنوشيد جانش برگشته تازه روح شد 
  و او در روزهاي ٭از اين سبب اسمَش عين حَقوّري خوانده شد آه تا امروز در لحي است

  ٭سال بر اسرائيل داوري نمودفلسطينيان بيست 
  ـــــــــــ

  باب شانزدهم
  ـــــــــــ

  و باهل غَزَّه گفته شد آه ٭و شَمْشُون به غَزَّه رفت و در آنجا فاحشة ديده نزد او داخل شد
شَمْشُون  باينجا آمده است پس او را احاطه نموده تمام شب برايش نزد دروازة شهر آمين 

  و شمشون تا ٭انده گفتند چون صُبح روشن شود او را ميكشيمگذارند و تمام شب خاموش م
نصف شب خوابيد و نصف شب برخاسته لَنْگهاي دروازة شهر و دو باهو را گرفته آنها را با 

  و بعد از آن ٭پشت بند آَنْد و بر دوش خود گذاشته بر قلة آوهيكه در مقابل حَبْرُون است برد
  و سروران ٭ آه اسمش دَلِيلَه بود دوست ميداشتواقع شد آه زني را در وادئ سُورَق

فلسطينيان نزد او برآمده وي را گفتند او را فريفته دريافت آن آه قوّت عظيمش در چه چيز 
است و چگونه بر او غالب آئيم تا او را بسته ذليل نمائيم و هر يكي از ما هزار و صد مثقال 

ون  گفت تمنّا اينكه بمن بگوئي آه قوّت عظيم تو در   پس دَلِيلَه به شَمْشُ٭نقره بتو خواهيم داد
  شَمْشُون  ويرا گفت اگر مرا بهفت ٭چه چيز است و چگونه ميتوان ترا بست و ذليل نمود

  و سروران ٭ريسمان تر و تازه آه خشك نباشد ببندند من ضعيف و مثل سائر مردم خواهم شد
  و ٭ نزد او آوردند و او ويرا با آنها بستفلسطينيان هفت ريسمان تر و تازه آه خشك نشده بود

آسان نزد وي در حُجره در آمين ميبودند و او ويرا گفت اي شَمْشُون فلسطينيان بر تو آمدند 
آنگاه ريسمانها را بگسيخت چنانكه ريسمان آتان آه بآتش برخورد گسيخته شود لهذا قوّتش 

اء آرده بمن دروغ گفتي پس الآن مرا خبر بده   و دَلِيلَه بشَمْشُون  گفت اينك استهز٭دريافت نشد
  او ويرا گفت اگر مرا با طنابهاي تازه آه با آنها هيچ آار آرده ٭آه بچه چيز ترا توان بست

  و دَلِيلَه طنابهاي تازه گرفته او را با ٭نشده است ببندند ضعيف و مثل سائر مردان خواهم شد
 بر تو آمدند و آسان در حُجره در آمين ميبودند آنها بست و بوي گفت اي شَمْشُون فلسطينيان

  و دَلِيلَه به شَمْشُون گفت تا بحال مرا استهزا ٭آنگاه آنها را از بازوهاي خود مثل نخ بگسيخت
نموده دروغ گفتي مرا بگو آه بچه چيز بسته ميشوي او ويرا گفت اگر هفت گيسوي سرِ مرا با 

و ويرا گفت اي شَمْشُون فلسطينيان بر تو آمدند آنگاه از   پس آنها را بميخ قايم بست ٭تار ببافي
  و او ويرا گفت چگونه ميگويي آه ٭خواب بيدار شده هم ميخِ نَوَرْدِ نسّاج و هم تار را برآند

مرا دوست ميداري و حال آنكه دل تو با من نيست اين سه مرتبه مرا استهزا نموده مرا خبر 
  و چون او ويرا هر روز بسخنان خود عاجز ٭استندادي آه قوّت عظيم تو در چه چيز 

  هرچه در دل خود داشت براي ٭ميساخت و او را الحاح مينمود و جانش تا بموت تنگ مي شد
او بيان آرده گفت آه اُسْتُرَه بر سرِ من نيامده است زيرا آه از رحم مادرم براي خدا نذيره شده 

  پس ٭ و ضعيف و مثل سائر مردمان خواهم شدام و اگر تراشيده شوم قوّتم از من خواهد رفت
چون دَلِيلَه ديد آه هر آنچه در دلش بود براي او بيان آرده است فرستاد و سروران فلسطينيانرا 

طلبيده گفت اين دفعه بيائيد زيرا هرچه در دل داشت مرا گفته است آنگاه سروران فلسطينيان 
و را بر زانوهاي خود خوابانيده آسي را طلبيد و   و ا٭نزد او آمدند و نقد را بدست خود آوردند

  و گفت اي ٭هفت گيسوي سرشرا تراشيد پس بذليل نمودن او شروع آرد و قوّتش از او برفت
شَمْشُون فلسطينيان بر تو آمدند آنگاه از خواب بيدار شده گفت مثل پيشتر بيرون رفته خود را 

  پس فلسطينيان او را گرفته چشمانش ٭ شده است از او دورخداوندمي افشانم امّا او ندانست آه 
  و ٭را آندند و او را به غَزَّه آورده بزنجيرهاي برنجين بستند و در زندان دست آس مي آرد

  و سروران فلسطينيان جمع شدند تا ٭موي سرش بعد از تراشيدن باز ببلند شدن شروع نمود
نمايند زيرا گفتند خداي ما دشمن قربانئ عظيمي براي خداي خود داجون بگذرانند و بزم 

  و چون خلق او را ديدند خداي خود را تمجيد نمودند ٭شَمْشُونرا بدست ما تسليم نموده است
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زيرا گفتند خداي ما دشمن ما را آه زمين ما را خراب آرد و بسياري از ما را آُشت بدست ما 
بخوانيد تا براي ما بازي آند پس   و چون دل ايشان شاد شد گفتند شَمْشُونرا ٭تسليم نموده است

  و ٭شَمْشُونرا از زندان آورده براي ايشان بازي ميكرد و او را در ميان ستونها بر پا داشتند
شَمْشُون به پسري آه دست او را ميگرفت گفت مرا واگذار تا ستونهائيرا آه خانه بر آنها قايم 

 و زنان پُر بود و جميع سرورانِ   و خانه از مردان٭است لمس نموده بر آنها تكيه نمايم
فلسطينيان در آن بودند و قريب بسه هزار مرد و زن بر پشت بام بازئ شَمْشُونرا تماشا 

 استدعا نموده گفت اي خداوند يَهُوَه مرا بياد آور و اي خدا اين خداوند  و شَمْشُون  از ٭ميكردند
  و شَمْشُون دو ٭از فلسطينيان بكشممرتبه فقط مرا قوّت بده تا يك انتقام براي دو چشم خود 

ستون ميانرا آه خانه بر آنها قايم بود يكيرا بدست راست و ديگريرا بدست چپ خود گرفته بر 
  و شَمْشُون گفت همراه فلسطينيان بميرم و با زور خم شده خانه بر سروران و ٭آنها تكيه نمود

 موت خود آُشت از مردگانيكه در بر تمامئ خلقي آه در آن بودند افتاد پس مُردگانيكه در
  آنگاه برادرانش و تمامئ خاندان پدرش آمده او را برداشتند و ٭زندگيش آُشته بود زيادتر بودند

او را آورده در قبر پدرش مانُوح در ميان صُرعَه و اَشْتأول دفن آردند و او بيست سال بر 
              ٭اسرائيل داوري آرد
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